
Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 14, No.69 
Autumn 2026 

Research Article 
 

197 

 

Archetypal Criticism of the Azerbaijani tale "Nardan 

Khatun" Based on the Theories of Jung and Campbell 

Atekeh Rasmi*1, Sakineh Rasmi2 

 
 

Abstract 
Tales are a valuable part of the cultural heritage of every nation. These oral 

legends and tales have become part of written literature throughout history. 

The theme of the Tales is the confrontation between good and evil. The 

heroes of the Tales are in a battle with evil characters. In these Tales, 

archetypes are better manifested, like dreams. The Tale of "Nardan Khatun" 

is one of the Azerbaijani Tales whose archetypes can be examined based on 

Jung's theories and Campbell's " hero's journey". In this Tale, which, like 

other folk tales, narrates the battle between good and evil, the heroine of the 

mythical journey is a girl who sets out in search of her brothers and at the 

end of the journey returns home with the final blessing that manifests itself 

in the form of the brothers. This article analyzes the Tale in a descriptive and 

analytical manner based on Jung's archetypes and Campbell's “hero’s 
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journey “to show the connection between myth and life in the world of 

Tales. 

Keywords: Criticism; archetype; tale; Nardan Khatun; Jung; Campbell. 

Introduction  

Stories are as old as mankind, and this oral treasure is an important part of 

the cultural heritage of every people. From the second half of the 19th 

century onwards, it became clear that, in addition to pleasure and 

entertainment, these legends could provide other important benefits in 

history, linguistics, and understanding people's thoughts and emotions. If we 

pay attention to the reflection of human minds in stories, we can say that the 

anonymous creators of stories have expressed their daily life concerns in 

stories, and in this regard, most psychologists agree on the similarity of folk 

tales and dreams, such as "Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Steckel, Otto 

Rank, Carl Abraham, José Rohim, and many other analytical psychologists, 

although they have some differences, agree in this regard that the pattern and 

logic of fairy tales and myths are related to the pattern and logic of dreams, 

and that throughout the amazing stories of the heroes, there are symbolic 

interpretations that point to unconscious desires, fears, and tensions. The 

theme of the stories is the confrontation between good and evil. The heroes 

of the story are in battle with evil characters. In these stories, like dreams, 

archetypes are better manifested. In fact, “archetypes are permanent 

elements of the unconscious mind, the existence of which shows that every 

civilized person, despite the high development of consciousness in him, is 

still at the deepest levels of the psyche of the ancient human being.” (Palmer, 

2007: 168) The Azerbaijan tale of Nardan Khatun is one of these tales that 

has recently been written down. This article criticizes the archetype of 

Nardan Khatun to show the connection between myth and life in the world 

of stories. 

 

Research Background 

There have been many studies on archetypes and their appearance in stories 

and literary works, The analysis of mythical elements in "Shah Ismaeil and 
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Golzar's" story based on Campel and Jung theory” (Rasmi and Rasmi, 2012), 

“Explanation and Analysis of Mythological Themes in the Structure of the 

Story of the MahPishani”  (Heidari, 2017), “Archetypal Reading of the Basic 

Tale of One Thousand and One Nights” (Jahangard, 2015). However, no 

research has been conducted on "Nardan Khatoon" so far, and only one 

article titled “Statistical-Descriptive Study of the Configuration of “Man ↔ 

Animal” in Iranian Folk Legends " (Ansari et al., 2010) briefly mentions the 

morphology in it. 

 

Research Methodology 

This study with the archetypal critique of the story of Nardan Khatun in a 

descriptive and analytical manner. 

 

Conclusion 

Stories are considered the oral treasure of the peoples, which in addition to 

their entertainment and hobbies, play an important role in understanding of 

the cultural, social and psychological backgrounds of each people. The story 

of Nardan Khatun, which is rooted in myths, is notable in terms of 

archetypes. The archetype of the hero and the hero's journey is very 

prominent in it, which can be analyzed with Campbell's model. The story 

begins with the archetype of jealousy and malice that lies within the human 

being. This archetype is manifested by the mask of replacing girlish symbols 

with boyish ones in primitive societies (sift and bow and arrow. The hero of 

the story goes on a journey in search of the crow by calling it, and at the end 

of the story, by obtaining the final blessing, which is reaching hers brothers, 

she returns to her origin. The mask of transformation is the most prominent 

mask in the story, seen by the villain of the story of the demon, and it leads 

to good through the benevolence of the archetype of the wise old man and 

the help of the girl imprisoned in the demon's palace. 
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 فرهنگ و ادبیات عامه فصلنامۀ 

 4141 پاییز، 96، شمـارة 41 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 «ناردان خاتون»قصة آذربایجانی  الگویینقد کهن

 بر مبنای نظریات یونگ و کمپبل 

 
 2یرسم نهیسك ،1*یعاتكه رسم

 40/44/4141تاریخ بازنگری:  40/41/4141دریافت: تاریخ 

 44/40/4141تاریخ انتشار:  44/44/4141تاریخ پذیرش: 

 چكیده

هی های شفاها و قصهاین افسانه. روندشمار میها جزئی ارزشمند از میراث فرهنگی هر قوم بهقصه

ها تقابل خوبی و بدی است. مایۀ قصهاند. دروندر طول تاریخ جزئی از ادبیات مکتوب شده

هتر ها بالگوها همچون رؤیاها کهنهای شریر در نبردند. در این قصهقهرمانان داستان با شخصیت

الگوهای آن بر ذربایجان است که کهنهای آیکی از قصه« ناردان خاتون»داستان یابند. نمود می

ی کمپبل قابل بررسی است. در این قصه که مانند دیگر «اسطورة یگانه»مبنای نظریات یونگ و 
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ای، دختری است که در های عامیانه روایتگر نبرد خیر و شر است، قهرمان سفر اسطورهقصه

کت نهایی که در سیمای برادران بر آید و در پایان سفر به همراهوجوی برادران خویش بر میجست

گردد. این مقاله به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، قصه را بر مبنای کند، به خانۀ خود باز میتجلی می

تا پیوند اسطوره و زندگی را در دنیای  کندکمپیل تحلیل می« اسطورة یگانۀ»الگوهای یونگ و کهن

 ها نشان دهد. قصه

 

 قصه، ناردان خاتون، یونگ، کمپبل. الگو،کهن نقد،های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

این گنجینۀ شــفاهی جزم مهمی از میراث فرهنگی  .ها عمری به درازای بشــر دارندقصـه 

که گذشته از لذت  شددوم سدة نوزدهم به بعد معلوم  ۀرود. از نیمشـمار می هر قومی به

شــناســی و شــناخت افکار و ها فواید مهم دیگر در تاریخ و زبانو تفریح، از این افســانه

 دست آورد. توان بهعواطف نفسانی مردم می

ــانه  ــد که این افس ــته ش ز تر اتر و مطمئنها خیلی واقعیدرحقیقت از این پس دانس

های مایند. چون، هم از واقعیتنتاریخ، افکار و عقاید و روحیات مردم را مجسم می

ــتۀ مردم کمتر از   زنـده و موجود حکایت دارند و هم در بیان اطوار و احوال گذشـ

اند و با آن که در نقل از سـینه به سینه از  تاریخ، دسـتخوش اررا  مورخان گشـته  

 مانند، باز چوننام و نشان خویش برکنار نمیتصـر  ذو  و قریحۀ آفریدگاران بی 

نظر تر بهاند، به طبیعت و حقیقت نزدیکدخل ارباب قلم مصون ماندهاز تصـر  و  

ها حفظ الفاظ و عبارات عامیانۀ روسـت که در بب  و نقل آن رسـند و از همین می

ــیه و تیکید می ــلی را تا این اندازه، امروز، توصـ ، ص. 4692کوب، کنند )زریناصـ

261 .) 

  .اندهشدهای شفاهی در طول تاریخ جزئی از ادبیات مکتوب ها و قصهاین افسانه
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 ت گرفته است و نقاط مشترک آنئادبیات مکتوب اسـاسا  از ادبیات شفاهی خل  نش 

ــتفاد   ــت. اس ــان اس ــتر از وجوه افتراقش ــفاهی نیز امری  ةدو بیش ادیبان از ادبیات ش

ــت تاری ،تصــادفی و گذرا نیســت ــنتی به بلکه روندی اس خی، قانونمند و دارای س

ــفاهی و به    طور کلی فولکلور در طول قـدرت پیـدایش ادبیـات مکتوب. ادبیات شـ

ــاز بخش شــاعران و نویســندگان و هنرمندان شــاهکار آفرین و زمینه تاریخ، الهام س

ثر ای ادبیات توده را وسیلۀ پیوند امقبولیت آثارشان شده است، تا جایی که نویسنده

توان با تودة مردم دانسته و گفته است که بدون پیوند با ادبیات توده نمی نویسنده با

  .(40، ص. 4699نیا، )رئیس یک برقرار کرد و با او یگانه شدتودة خواننده پیوند نزد

ام توان گفت که خالقان گمنها توجه شود میاگر به انعکاس ذهنیات بشر در باب قصه

اند و از این بابت ارلب ها بروز دادهخود را در قصههای زندگی روزمرة ها، دردرهقصه

 که نظر دارند، چنانهای عامیانه و رؤیا اتفا شناسان به همانندی قصهروان

زیگموند فروید، کارل گوسـتاویونگ، استکل، اتو رانک، کارل آبراهام، ووزه روهیم  

دارند، در این هایی شــناســان تحلیلی، گرچه با هم اخت  و بســیاری دیگر از روان

ها با الگو و منط  های پریان و اسطورهاند که الگو و منط  قصهعقیدهخصـوص هم 

 قهرمانان، تعابیر سمبولیکی زانگیهای شگفترؤیا مرتب  اسـت و در خ ل داسـتان  

ــت   ــاره میهـا و تنش هـا، ترس وجود دارد کـه بـه خواسـ کند. های ناخودآگاه اشـ

ند، اکه در زیر الگوهای ناخودآگاه رفتار بشر نهفتههایی ها و تنشها، ترسخواسـت 

نامه، اشتباه عو  زندگیشناسی است که بهشناسی همان روانبه بیان دیگر اسـطوره 

 -294، صــ . 4630)ر.ک: کمپبل،  شــناســی خوانده شــده اســتتاریخ و یا کیهان

292.) 

ر در های شریشخصیتها تقابل خوبی و بدی است. قهرمانان داستان، با مایۀ قصهدرون 

 اهالگوکهن»واقع دریابند. ها بهتر نمود میالگوکهنها همچون رؤیاها نبردند. در این قصه

 دجوو با متمدنی ننساا هر هددمی ننشاها آن دجوو که ندرناهوشیا هنذ ئمیدا عناصر
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 باستانی نسانیا دخوروان  حسطو ینترعمی در  زهنو، هوشیاری در وی یتحول بالا

اساطیر باستانی و انسان »جوز  هندرسن در مقالۀ  .(493، ص. 4631)پالمر، « ستا

از شباهت قهرمانان در هر زمان و مکان و در ادبیات هر قوم و ملتی سخن می« امروز

اند ها یا افرادی ابداع شدهقهرمانان یک الگوی جهانی دارند، هرچند توس  گروه»گوید. 

قصۀ  .(409، ص. 4616« )اندنگی با یکدیگر نداشتهکه هیچ گونه تماس مستقیم فره

هایی است که اخیرا  صورت کتابت یافته است. آذربایجانی ناردان خاتون یکی از این قصه

پردازد تا پیوند اسطوره و زندگی را در یی ناردان خاتون میالگوکهناین مقاله به نقد 

 ها نشان دهد. دنیای قصه

 

 روش تحقیق. 4ـ4

ــیفی و تحلیلی به نقد   ــورت توصـ ــتان ناردان خاتون الگوکهناین مقـاله به صـ یی داسـ

 پردازد.می

 

 پیشینة تحقیق. 2

ها و آثار ادبی تحقیقات زیادی صورت گرفته ها در داستانها و نمود آنالگوکهنمورد در

 بر "شاه اسماعیل و گلزار"ای داستان های اسطورهمایهنمود تحلیل بن» جمله، ازاست

(، 4144)رسمی و رسمی، « شناسی تحلیلی یونگکمپبل و روان "الگوی یگانه"مبنای 

تبیین و تحلیل » (،4661)جهانگرد، « یی داستان بنیادین هزار و یک شبالگوکهنخوانش »

ناردان »مورد ولی در(، 4669)حیدری، « پیشانیماه های اساطیری در ساختار قصّۀ مایهبن

 ـ ماریبررسی آ»فق  در یک مقاله با عنوان  تحقیقی صورت نگرفته وتاکنون « خاتون
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( به 4666ران، )انصاری و همکا« ادبیات روایی -حیوان  ↔مرد »توصیفی پیکرگردانی 

 آن اشاره شده است. گردانی درصورت گذرا به پیکر

 

 . بحث  3

   1ناردان خاتون . خلاصة داستان1ـ3

است. خ صۀ داستان بدین « ناردان خاتون»، داستان های عامیانۀ آذربایجانیکی از قصـه 

 قرار است:  

ای هفت پسر داشت، روزی پسران قصد شکار کردند و یکی بود، یکی نبود، خانواده

گردیم، در این مدت اگر رویم و یک ســال بعد برمیبه مادر خود گفتند: ما به شــکار می

 دنیا آوردی تیر وو اگر پســری به در خانه آویزان کندنیا آوردی، الکی بر ســری بهدختر

صا  گردیم، انکمانی، ولی بدان که اگر فرزند بعدی پسـر باشـد ما دیگر به خانه برنمی  

م دنیا آورد و نانیست که هفت برادر از داشتن یک خواهر محروم باشند. مادر، دختری به

ن کرد، اما همسایۀ در خانه آویزااَلکی را بر سرگذاشت و طب  قرار، « ناردان خاتون»او را 

ــان بازنگردند. بعد از حســود، آن را با تیر و کمان عو  کرد تا پســران دیگر به خانه ش

ولی با دیدن تیر و کمان دوباره به کوه بازگشتند و  ،پسـران قصد خانه کردند  ،سـال  یک

ــت، تنها   در رـاری منزل گزیدند. ناردان خاتون که از وجود برادران خود اط عی نداشـ

ناچار آن را سر هش گاوی بود که همدم او بود. روزی گاو مریض شد و پدر بادلخوشی

چشمه رفت. ک ری او را از وجود برادران  گاو سـر   ۀبرید. ناردان برای شـسـتن شـکمب   

ش، وی را به سوی برادران اهای گرسـنه خبر داد. و در ازای گرفتن شـکمبه برای جوجه 

از منزل برادران مخفی شــد. برادران روزها به  ایراهبری کرد. ناردان خاتون در گوشــه

ــکار می ــتفاده  ش ــت اس ، مخفیانه برای برادران کردمیرفتند و ناردان خاتون از این فرص
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ــان را تمیز می ووپز پخت د، تا وپز متحیر بودنو پخت کرد. برادران از تمیزی منزلمنزلش

دند. از آن پس برادران هر تر، به وجود خواهرشــان پی برکه با هشـیاری برادر کوچک این

ــکار می برادران به ناردان خاتون  .دادرفتند و خواهر کارهای خانه را انجام میروز به شـ

اسـت، هر چه خوردی باید با او نصف کنی   یرنگایجا گربۀ قهوهگفته بودند که در این

ــیه را رعایت میوگرنه او آتش اجا  را خاموش می تا رد ککند. ناردان خاتون این توصـ

تنهایی خورد و گربه به تاوان آن، آتش اجا  را خاموش که روزی رفلتا  کشمشی را بهاین

ناردان برای یافتن آتش جهت روشن کردن دوبارة اجا  به مخفیگاه دیوی راه برد.  ؛کرد

جا دختری را دید که به زنجیر کشــیده شــده اســت. دیو بعد از بازگشــت با حس  ندر آ

خون انگشت او را مکید. برادران  ت واو را یاف ،ردان را تعقیب کردکردن بوی آدمیزاد، نا

جان خواهر، دیو را به چاهی کشــاندند و در آنجا دفن کردند. از مدفن با دیدن پیکر نیمه

 رپیری د .ای رویید و برادران با خوردن آن به هفت گوســفند تبدیل شــدند  دیو ســبزه

 اتون کمک کند. پیر از او خواست که درخواست که به ناردان خ داستان حضور یافت و

ــتی خود بر زمان نجات برادران هر چه را دید تحمل کند و دم نزند و آن گاه با چوبدسـ

 بود خود را کنترل کرد. ش به جوش آمدهاناردان خاتون که مهر خواهری .زدسر برادران 

در هفتم به صورت اما ناگاه آهی کشید و برا ،شـش تا از برادران به حالت آدمی درآمدند 

پیر از ناردان خاتون خواست که به کاخ دیو برود و  .گوسـفند باقی ماند آدمی و نیمهنیمه

ــد، ناردان خاتون با برادران به کاخ دیو رفتند از دختر در  ،بند، مخفیگاه جان دیو را بپرس

جان دیو در دل کبوتری که در  .از او جایگاه جان دیو را پرســیدند ند ودختر را آزاد کرد

ت و کبوتر را کش و شـیشـه حبس بود، مخفی شده بود. ناردان خاتون شیشه را شکست  

آنگاه طلسم به صورت کامل شکست و برادر هفتم نیز به آدمی تبدیل شد. ناردان خاتون 
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ــان نزد خانوادة  اشرا به خانواده به همراهی برادران، دختر در بند دیو ــانده و خودش رس

 (.14-60، ص . 4696پور، سلطان .خویش بازگشتند )ر.ک

 

 یی قصة ناردان خاتونالگوکهننقد . 2ـ3

گ کنند. یونها وجوه مشترکی از ادراک هستند که در بین ملل مختلف ظهور میالگوکهن

معی ها از ناهشیار جالگوها و پیدایش آنشناختی به تبیین و تحلیل کهنبا رویکرد روان

 پردازد: یبشری نظر م

 ـآرکیمن برای این گونه مضامین، عنوان صور مثالی )کهن م. اتایپ( را قائل شدهالگو 

جمعی دارند و هایی است که ماهیت دستهها و شکلمقصودم از این عنوان، صورت

ها و در عین حال به دهندة افسانهتقریبا  در همه جای دنیا به شکل اجزای ترکیب

شوند. این و فردی و ناشی از بمیر ناخودآگاه ظاهر می های محلیشکل پدیده

مضامین مثالی احتمالا  ناشی از استعدادهای روح بشرند که تنها از راه سنت و نقل از 

نگ، کنند )یویابند، بلکه از راه وراثت نیز بروز میجایی به جای دیگر انتشار نمی

 (. 94-16، ص . 4661

 ترینتر است. در ذیل به مهمها برجستهعامیانه و رؤیاهای ها در داستانالگوکهنظهور 

 شود:پرداخته می« ناردان خاتون»ها در داستان عامیانۀ آذربایجان الگوکهن

 

 قهرمان  . 1ـ2ـ3

 از نظر یونگ  

. گردد؛ به پیدایش هشیاریترین تاریخ انسان برمیمایۀ قهرمان به قدیمیمنشی نقش

طور نمادین برتاریکی ناهشیار پیش افراد شرور، بهقهرمان در جریان شکست دادن 

ن ترین دستاوردهای نیاکاشود. دستیابی به هشیاری یکی از بزرگانسانی رالب می
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و  یروزی نیروهای جهلالگویی، قهرمان فاتح، بیانگر پانسان بود، و به تصویر کهن

  .(466 ، ص.4661)یونگ،  نادانی است

پردازد و برخ   ارلب ای میرمان مؤنث به سفر اسطورهناردان خاتون، قه در داستان

  یابد.های عامیانه فردانیت او نه با یافتن معشو  بلکه با یافتن برادران انجام میداستان

عدی اسطوره، یگانه شخصیتی است که دارای مواهب خاص است و قهرمان چند بُ

راند. او و یا جهانی که می دارد و گاه خوار کرده، از خودگاه جامعه او را عزیز می

، های پریانیابد، دچار یک نقصان سمبلیک است. در داستانقهرمان، خود را در آن می

مثل گم شدن یک حلقۀ ط یی، در حالی  ،اهمیت جلوه کندتواند کماین نقصان می

که در مکاشفات ممکن است حیات معنوی و یا مادی تمام زمین سقوط کند و یا بر 

 (.19، ص. 4630به نابودی قرار گیرد )کمپبل، لبۀ هبوط 

ان قهرمکه کمپبل نقش قهرمان در این داستان، همانند دیگر قهرمانان مرد است، چنان 

 پندارد: کند و سلوک همۀ آنان را همسان میچهره تصویر میرا هزار

قهرمان چه مضحک باشد، چه باشکوه، چه یونانی باشد چه بربر، چه یهودی باشد، 

ریریهودی، ]چه مرد باشد و چه زن[ سیر و سلوکش در اساس، چندان تفاوتی چه 

پسند، معمولا  اعمال قهرمان به صورت فیزیکی نشان های مردمکند. در داستاننمی

دهند؛ و با کمال ای اخ قی نمایش میشود، و ادیان برتر، اعمال را به گونهداده می

شناسی، نقش تفاوتی از لحاظ شکلشود که در عم  چندان تعجب مشاهده می

های حاصل وجود ندارد. اگر در یکی از عناصر اصلی، های درگیر و پیروزیشخصیت

الگویی از یک داستان، افسانه، آیین و یا اسطورة فربی حذ  شده باشد، حتما  کهن

تواند ای تلویحی به آن اشاره شده است، خود حذ  شدن آن عنصر هم میبه گونه

شناسی داستان مورد بحث، اط عات زیادی در اختیار ما قرار اریخ و آسیبدربارة ت

 دهد )همان(. 
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ای سلوک خود را با احساس رو ناردان خاتون نیز چون دیگر قهرمانان اسطورهاز این

 کند.تنهایی و فقدان برادران شروع می

 

 سفر قهرمان  . 2ـ2ـ3

های های عامیانه است که در صورتانهای مشـترک داست مایهمایۀ سـفر قهرمان از بن بن

با احساس کمبود و نقصان  آنچه باید در جامعه باشد  سـفر قهرمان یابد. مختلف نمود می

گذارد. قدم در راه سلوک می ،شود. او برای پر کردن خلأ خود و جامعهو نیست آراز می

می ، دریاهای عمناط  ناشناخته )صحرا، جنگل، »ها، چون سفر به سفر به سوی ناشناخته

ــتند و محتویات نقلمروهـای بیگانه و ...( که حوزه  ها اخودآگاهی در آنهای آزادی هسـ

پناهی و تنهایی، در این داســتان احســاس بی .(39، ص. 4630)کمپبل، « شــودمتجلی می

ــتان را پیش می ــطوره  درماندگی قهرمان داس ــفر اس ــروع س ای برد. هر قهرمانی برای ش

نمادی مقدماتی از نیروهایی اســـت که وارد »وتی نیازمند اســـت که خویش به ندا یا دع

در این داســتان  .(92-94)همان، صــ . « توان آن را پیک نامیدبازی خواهند شــد و می

های ک غ است. در این داستان کسـی ناردان خاتون و گرسنگی جوجه پیک فراخوان، بی

 او از وجود یاوری نهفته اســت.کســی و بیاز بی ، ناردان خاتون،نگرانی قهرمان داســتان

ــتبرادران خود بی ــا گاو اما از ،خبر بوده در زندگی خود دل به مهر گاوی نهاده اس قض

ــود ومیمریض  ــر می ش ــه برای  . ناردان خاتونبردپدر ناگزیر آن را س با دلی پر از رص

ش اعلت ناراحتی، ک ری بر شاخۀ درخت از او رودمیشستن شکمبۀ گاو به سرچشمه 

ــود، نـاردان خاتون از تنهایی خود می را جویـا می  گوید که تو تنها گوید، اما ک غ میشـ

 ادهدها را از خانه فراری بلکه هفت برادر داری که همسـایۀ حسود به نیرنگ آن  ،نیسـتی 
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های گرســنۀ من بدهی، من تو را به ســوی برادرانت اگر آن شــکمبه را به جوجه .اســت

 پذیرد:  حرکت قهرمان در سه مرحله انجام می کنم.هدایت می

مرحلۀ نخست، جدا شدن و پا نهادن به مرحلۀ کشف خود که با سفر همراه است؛ 

ز گیرد؛ یکی را برومرحلۀ دوم، تغییر و تحول که در قالب تحق  دو امر مهم شکل می

ازد و نامند که قهرمان باید این ویژگی را در خود متجلی سصداقت و راستی می

دومی بروز شجاعت است که در اینجا لازم است تا قهرمان با نشان دادن این ویژگی، 

 گیرد ومرحلۀ تحول را تکامل بخشد و سرانجام، در مرحلۀ سوم، بازگشت انجام می

طی آن قهرمان پس از رسیدن به شرای  لازم به سوی جامعه و گروه مورد نظر 

 (. 499، ص. 4604 گردد )گورین و همکاران،خویش باز می

آشــنا بعضــی از این ســفر ناپذیرد. در خاتون نیز در ســه مرحله انجام می ناردانســفر 

ــی دیگر با امدادهای جادویی به کمک او بر مینیروها او را تهدید می د. آینکنند و بعضـ

کند ای رسید، مشقتی بسیار عظیم را تحمل میوقتی قهرمان به حضـیض چرخۀ اسطوره 

، ص. 4630کمپبل،  .)ر.ک شــودتحمل مشــقتی عظیم، پاداشــی به او داده میو در ازای 

ــیر جادة آزمون هر قهرمان با    .(212 ــت. س ــیدن به برادران اس پاداش ناردان خاتون رس

ها در ارتباط اسـت. هر اندازه قهرمان بیشتر تحت تیثیر  شـدت تسـخیر درون او با سـایه   

ایی ترسناک از عم  ناخودآگاه او ظهور ههای او نیز در قالبصـفات منفی باشـد سـایه   

چهره، جادوگران، ماران، اودها، گرگ، ها، دیوان زشتیابند و خود را به صورت رولمی

تر است، آزمون های عامیانه ســادهدهند. آزمون در داسـتان شـیر، شـیطان و ... نشـان می   

ست که ناردان خاتون بخشـش شـکمبه به ک غ و سکوت در حین چوب زدن برادران ا  

ش چندان موف  نیسـت. بازگشت با دستاورد  در این  ادر آزمون دوم بنا به مهر خواهری

ناردان خاتون بعد از یافتن برادران و شکستن طلسم مسخ با برادران پذیرد. سـفر انجام می 

 گردد.به سوی خانه باز می
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 سایه  . 3ـ2ـ3

ویت دلیل تناقض با هه بهشناسی یونگ به بخشی از شخصیت اشاره دارد کسایه در روان

ها شــود. این جنبهبیرونی فرد، ســرکوب شــده و از دید خودآگاه دور نگه داشــته می  

ــات، تمای ت و ویژگیمی ــاسـ ــادت یا حتی توانند احسـ ــونت، حسـ هایی مانند خشـ

ــند که فرد از آنهای مثبت و بالقوهویژگی ا هخواهد به آنها آگاهی ندارد یا نمیای باشـ

یم هایی که انکار کردسـایه جایگاه هیولای سرکوفتۀ دنیای درون است. ویژگی ». بپردازد

میر سایه باند و در دنیای کن کنیم، ولی کماکان در درون ما نهفتهو کوشـیدیم تا ریشـه  

در داســتان ناردان خاتون، حســادت  .(66، ص. 4639)ووگلر، « ناخودآگاه فعاّل هســتند

ــت کـه برادران نـاردان را   ــتان در   از خـانـه فراری می   رذیلتی اسـ دهـد و قهرمـان داسـ

پردازد. همسـایۀ حسـود در در آراز داستان   ای میها به سـفر اسـطوره  جوی آنوجسـت 

 واقع  و در شودناردان خاتون ظاهر می

 آشکار را آن دهدمی ترجیح فرد که است شخصیت از بخش الگوی سایه، آنکهن

شده سرکوب و نیافته تاریک، سازمان هایبخش سایه، شامل که مفهوم بدین نکند؛

 زندمی سر باز خودش درمورد آن تییید از فرد که است چیزی هر یونگ تعبیر به یا

 خصیتش تحقیرآمیز صفات: ازقبیل است؛ چیزهایی فشار تحت آن سوی از همیشه و

 (.406-402 ، ص .4631پالمر، ) نامتجانس تمای ت سایر و

ــیمچنان  ــتان گاه در کنش که در تقس ــت، زنان داس های منفی بندی مازرلف آمده اس

 -14، صـ .  4609شـوند )مارزلف،  چون تهمت، حسـادت، خباثت و خیانت ظاهر می 

ی ول ،صراحت معلوم نشده استچه در داسـتان آذربایجانی جنسیت همسایه به ، اگر(19

شامل ررایزی است »جا که سایه از آن. کندتداعی می« زن»سیا  داستان آن را به صورت 

تر به انسان منتقل شده است و بخشی از آن، ماهیت حیوانی نیاکان های پستکه از گونه

به تعبیر یونگ سـایه هر چیزی اسـت که خویشتن   » (،264، ص. 4632)لاندین، « اسـت 
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یا  از طر  او تحت فشــار اســت وزند و خواهد آن را آشــکار کند و آن را پس مینمی

ــول اخ قی وی نمیاین ، ص. 4631)پالمر، « پذیردا نمیخواند و اجتماع آن رکه با اصـ

یابد و با خاموش کردن آتش عنوان ســایه نمود میگربه از عناصــری اســت که به .(402

سیاه نماد شرارت  ۀها گربفرستد. در فرهنگاجا ، ناردان خاتون را به سوی کاخ دیو می

یکی دیگر از عناصــری که در این داســتان در طر   (. 629، ص. 4662اســت )کوپر، 

یابد، دیو است. هر چند این موجودات گاه شخصیتی دوسویه دارند نیروی شـر نمود می 

ــتند،و عامل خیر هم  ــر و بدی با دیو بیان در قصــه»اما  هس ــتر هر گونه پدیدة ش ها بیش

ان و )درویشی« م و... استسالی، ستیابد. دیو نماد نیرنگ، فقر، قحطی، خشکنمادین می

ــه .(466، ص. 4636خندان،  ــاس در قص ــبت به آدمیزاد حس اند و های عامیانه دیوها نس

ــاس میحتی بوی آن ــۀ عمری دارند و  ها را احسـ ــیشـ ــتر شـ کنند، این موجودات بیشـ

پی آزار زنان و دختران شکستن آن است، دیوها معمولا  در خویشـکاری قهرمان، یافتن و 

ها خودداری کند، توس  دزدند و اگر دختری از ازدواج با آنن زیبا را میو دخترا هستند

در داسـتان  ناردان خاتون، شخصیت داستان بعد از خاموش شدن   .شـود دیو طلسـم می 

رسد، که دختری را جوی آتش به مخفیگاه دیوی میوآتش اجا  توسـ  گربه در جست 

ــیر به ناردان خ در آن ــت، دختر اس ــیر کرده اس اما دیو که بوی  ،کنداتون کمک میجا اس

ــت تا رار برادران، ناردان خاتون را تعقیب  ــاس کرده اسـ او را  کند،میآدمیزاد را احسـ

ــتش مییـابد و آن می  هبرادران با حیل .مکدگاه به تهدید، خون ناردان خاتون را از انگشـ

 نیروی شر و از سـرشت بد  کنند، لیکندر آن چاه دفن می کشـانند و میدیو را به چاهی 

 شوند.مانند و توس  دیو مسخ میحتی بعد از مرگ دیو نیز مصون نمی
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 نقاب  . 4ـ2ـ3

های عامیانه است. از دیدگاه یونگ، تمام های مطرح در داستانالگوکهناز  نقاب یکی

د که وانمو چه رادارد باور کنند آنم را بر آن میها نوعی تقلیدند؛ و این تقلید مردنقاب

های وسواسی، نشده و اندیشهتند. هر شرارت و ترس، عواطف مهارکنند واقعا  هسمی

در این  .(02، ص. 4669مورنو،  .)ر.ک با نقاب است« من»وایی و یکی شدن حاصل همآ

ت ود دریافهای تحمیلی که از محی  خلای حجابصورت خویشتن واقعی انسان، در لابه

گذارد که خود واقعی او خودی را به نمایش می نتیجه انسان،شود. درکند، گم میمی

 نیست، یا به نوعی نقابی تقلیدی است. از نظر یونگ، 

نقاب، درواقع همان صورتکی است که ما شخصیت واقعی خود را در زیر آن پنهان 

کنیم تا خود را چیزی جز آنچه هستیم، نشان دهیم و این به معنی اتخاذ رفتارها می

های متفاوت گوی نیازهای افراد، در موقعیتست که پاسخهای خاصی او گرایش

 (. 499، ص. 4660باشد )شولتس، 

 ب تغییر الک با تیر و کمانرنگ و در قالدر این داستان نقاب یک بار به صورت کم

که البته نقاب شر سراسر قصه نیز حاصل  ـپذیرد در خانۀ قهرمان داستان صورت میدر سر

 ۀهای عامیانکه در قصه شودها دیده میصورت مسخ شخصیت و یک بار درـ همان است 

 عنوان ابی فارس در مسخ متراد های هندی حضور پررنگی دارد. افسانهاز ایران به تیثیر 

 ییونان در، (karma) کارما و (samsāra) سامسارا هند در ی،سیدگرد گاه وی( کریگرپید)

«metamorphe»، یسیانگلر د «metempsycosāe»، فرانسه در «metempsychose»، در 

 باشقالانما  جانیآذربا در و ،(Estehole) استحاله یعثمان در ،«metamorphose»ی آلمان

(Baāqalanmag)، گزلتمه یل میک (Kimlik gizletme)، شمهیدئ میچیب (Biçim deiāme)، 

 قهرمان اگر که است (Gilik deyiāme) شمهیدئَ قلِِ  ،(āekil deāme) شمهیدئ شَکِل

 Suret) شمهیدئ صورتبه  ای (don deyiāme) شمهیدئ دُن کند اقدام کار نیا به خود
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deyiāme )یصورت به عامیانهی هاداستان دراین عنصر مسخ یا نقاب  .شودیم گفته 

 ره و دارد امکان زیچ همه هاقصهی ایدن در که، چرااست گرفته قرار توجه مورد برجسته

ی معلول وی علّ نیقوان فاقد قصهی ایدن. شود منجری ارمنتظرهیر عواقب به تواندیمی کار

 نیوانق گرید بر که چونان انسان رو نیا از و ستین مسل  چندان کائنات بر جبر. است

 رییغت را داستان قهرمان صورت و ئتیه و زدیبر هم به را جهان نظم تواندیم است، مسل 

 داستان قهرمانان. شودیم بزرگی انق ب باعث ،یفرعی احادثه ،ی قصهایدن در .دهد

 به ار قهرمان صورت و کنند مسخ و رندیگ خود به گوناگون صور و شوند مسخ توانندیم

 صورت به گاه که داستان قهرمانان و هاتیشخص« مسخ» .درآورند خود دلخواه صورت

 .ارددی گوناگون عوامل شوند،یمی دگرگون و رییتغ دچاری جیتدر صورت به گاه وی آن

ر و بلکه بالاجبا ،های خوب داستانمسخ نه در اختیار شخصیت ناردان خاتون در داستان

پذیرد. برادران ناردان خاتون با خوردن سبزة مدفن دیو از طر  نیروی شر صورت می

اده به قول الی جا که گیاهان نیز چون جانواران مورد توجه بشر بوده و، از آنشوندمسخ می

، 4609« )شودست که به هر چندگاه تجدید میی اامج ی واقعیت زنده و زندگانی اهگی»

ین ها نیز به ارو در داستان شوند، از اینعنوان توتم شناخته میحتی گاه به( و 641ص. 

عنصر زیاد توجه شده است. در این داستان مسخ از نوع اصلی آن یعنی تغییر انسان به 

به  ها نجات از مسخموقتی است و در بیشتر داستانها رالبا  نمسخ در داستاحیوان است. 

گیرد جام میان« پیر» ۀوسیلآذربایجانی این امر بهدر داستان  .پذیردوسیلۀ قوای خیر انجام می

 دهد.ها را نجات میشده آنهای مسخکه با زدن چوب به شخصیت

 

 پیر  . 5ـ2ـ3

  الگوی پیرکهن

 گونه هر یا و طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ ساحر، هیئت معمولا  در که

 از و الهام و معرفت، تفکر، بصیرت، ذکاوت، درایت شود، مبینمی ظاهر مرجعی
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ست. ا یاوری به میل و نیتیخوش ازقبیل اخ قی خوب خصایل نمایانگر دیگر طر 

 یمتصم ذعاق نه، اتخا بصیرت، درایت، پند که شودمی ظاهر وبعیتی در همواره او

 رندارد. د را آن توانایی تنهاییبه شخ  اما است، بروری آن امثال وریزی برنامه و

 دیگر تعبار به و بکر فکری یا بصیرت سر از تیملی با دانا پیر حضور صورت این

 مخمصه از را قهرمان تواندمی روانی درون خود به خود عمل نوعی یا و روحی کنشی

 ور آن مثالی از صورت خود خود به یافتن عینیت یعنی دانا، پیر برهاند. مداخلۀ

 آن در شخصیت کردن یکپارچه به قادر خود خودی به آگاهانه ارادة که است بروری

، 4693)یونگ،  آید حاصل توفی  کسب العاده، جهتفو  قدرت این که نیست حد

  .(440-442ص . 

ــتان را یاری    ــی که قهرمان داس ــور پیر یا درویش ــیات   میحض ــوص ــاند از خص رس

 بعد از ظهور اس م است.   ۀهای عامیانداستان

ناپذیر دچار است، شود که قهرمان به وبعی سخت و چارههمیشه وقتی پیر ظاهر می

آن چنان که تیملی از سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارتی دیگر کنشی روحی و یا 

اما چون به  ،ز مخمصه برهاندتواند او را انوعی عمل خود به خود درون روانی می

دلایل درونی و بیرونی، توان انجام آن را ندارد معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود 

 همان،) کنددهنده جلوه میبه صورت فکری مجسم یعنی در قالب پیر دانا و یاری

 (.441ص. 

ران، )گورین و همکا« گذردراه رسیدن به رشد و کمال قهرمان از روح پیر خرد می» 

گـاهی پیر خرد در طول راه، قهرمـان را بـا پنـد و اندرزهای خود از      .(403، ص. 4661

ها را به قهرمان نشان داند و آنهای نیل به مقصود را میراه»که رهاند چراورطه خطر می

در داســتان ناردان خاتون پیری در داســتان حضــور  .(440، ص. 4693)یونگ، « دهدمی

خواهد که در سـیر شـکسـتن مسخ برادران    می کند. پیر از اویگری میو او را یار یابدمی

گاه با چوبدســتی خود بر ســر برادران ناردان  هر چه را دید تحمل کند و دم نزند، و آن
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کند میخود را کنترل  بود ش به جوش آمدهانـاردان خاتون که مهر خواهری  .زدخـاتون  

شود میآیند، اما ناگاه آهی از نهاد ناردان خارج شش تا از برادران به حالت آدمی درمی و

ــفند باقی می   و ــورت نیمه آدمی و نیمه گوس  پیر از ناردان خاتون .ماندبرادر هفتم به ص

ون ناردان خات .خواهد که به کاخ دیو برود و از دختر اسیر مخفیگاه جان دیو را بپرسدمی

 .پرســـداو جایگاه جان دیو را میو از  کندمیدختر را آزاد  رود،میبه کاخ دیو با برادران 

کند شمیجان دیو در دل کبوتری اسـت که در شـیشه حبس است. ناردان خاتون شیشه را   

ود. ناردان شآنگاه برادر کوچک نیز به صورت کامل به آدمی تبدیل می ،کشدکبوتر را می و

شان و خود نزد خانواده رساندمیختر اسیر را به خانوادة خود خاتون به همراهی برادران، د

 گردند.  میباز 

 

   نتیجه. 4

اخت تفریح و تفنن در شن ۀروند که ع وه بر جنبشمار میها گنجینۀ شفاهی اقوام بهقصه

شــناختی هر قوم نقش مهمی دارند. قصــۀ ناردان  های فرهنگی و اجتماعی و روانزمینه

ــطوره ــه دارد از نظر خاتون که در اس ــت.الگوکهنها ریش ی الگوکهن یی قابل توجه اس

قهرمان و سـفر قهرمان در آن بسیار برجسته است که با الگوی کمپبل قابل تحلیل است.  

شود. آراز میی حسادت و بدخواهی که در وجود  آدمی نهفته است الگوکهنداستان با 

با نقاب عو  کردن نمادهای دخترانه با پسرانه در جوامع ابتدایی )الک و  الگوکهناین 

یابد. قهرمان خواهی و حرص ادامه میی زیادهالگوکهنیـابـد و  با   تیر وکمـان( نمود می 

ن دست آوردپردازد و در آخر قصه با بهبه سفر می وجوقصه با فراخوان ک غ در جست

به اصل خود را دارد. نقاب اسـت بازگشـت    هایی که رسـیدن به برادران خویش برکت ن

ترین نقاب داسـتان اسـت که از سوی شخصیت شرور داستان دیو دیده   مسـخ برجسـته  
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ــود و می گری دختر محبوس در کاخ دیو ی پیر فرزانه  و یاریالگوکهنخواهی با خیرش

 انجامد.     به خیر می

 

 نوشتپی

، 4631اندرسون،  ( )ر.ک.The Wild Swans) قوهای وحشی. قصۀ ناردان خاتون صورت ایرانی 4

 هانس کریستین اندرسن است. ( اثر 431-493ص . 
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